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حمید خلیلی مدیر مؤسسه سردار شهید احمد کاظمی از چاپ کتاب زندگی‌نامه شهید مدافع حرم محسن حججی به سه زبان خبر داد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران پویا، حمید خلیلی مدیر مؤسسه سردار شهید احمد کاظمی از چاپ کتاب خاطرات شهید حججی به سه زبان)فارسى، انگلیسى و عربى( خبر 
داد و گفت:به زودى دو کتاب در قالب خاطرات و مجموعه اشعار با عنوان سر به راه در مقام شهید مدافع حرم محسن حججی چاپ و روانه بازار خواهد شد.

زندگی‌نامه شهید »محسن حججی« 
به سه زبان چاپ می شود 

چهارشنبه  اول شهریور 1396 .اول ذی الحجه   1438.شماره 19616

...پیک خبر  ...ناگهانِ شعر
پرستو علی‌عسگرنجاد

 
بگذارید از همین ابتدا، تکلیف خودمان را مشخص کنیم: 
هیچ چیز قطعی نیست! قرار است دربارۀ رمانی حرف بزنیم 
که قطعیت نداشتن و شناور بودن در فضایی آمیخته به 
خیال و رؤیا در آن موج می‌زند. به همین سبب، همۀ نقدها 
و یادداشت‌هایی هم که درباره آن نوشته شده و می‌شوند، 
تنها می‌توانند با عجین شدن با فضای داستان، خود را به 
مختصات سبکی و شخصیت‌پردازانۀ آن »نزدیک« کنند و 
قضاوت »قاطعانه« رمانی که خود دچار نبود قطعیت است، 

بس دشوار و بل ناممکن می‌نماید.
به یک شفاف‌سازی دیگر هم در همین بدو امر نیازمندیم: 
»دیلمزاد« رمانی همه‌خوان نیست. ذهنتان را به سمت 
رمان‌های غالباً ترجمه‌شدۀ پست‌مدرن که مخاطب سر تا 
تهش را از هم بازنمی‌شناسد، نبرید)گرچه که ناچاریم در 
ادامه شرح دهیم دیلمزاد گاه به مختصات رمان پست‌مدرن 
نزدیک شده است(. در این‌جا، منظور از »همه‌خوان«، اثری 
است که شما بتوانید دربــارۀ آن با پدربزرگ خوش‌ذوق 
یا مادر نسبتاً اهل‌ مطالعه‌تان گفت وگو کنید و یا به بیان 
ساده‌تر، بتوانید به‌عنوان یک هدیۀ هیجان‌انگیز، در جشن 
تولد دوست نه‌چندان فرهیخته‌تان، تقدیمش کنید. خیر! 
این اثر، برای مخاطب عام طراحی نشده و تنها کسانی 
که در ردۀ »کتاب‌خوان‌های حرفه‌ای« قرار می‌گیرند، 
می‌توانند از عهدۀ درک فراز و فرودهای متنی آن برآیند. 
ایــن خــود می‌تواند بــرگ بــرنــده‌ای بــرای اثــری باشد که 
آشکارا تلاش کرده، تکنیک‌محور و یک سر و گردن بالاتر 
از آثار دم‌دستی این روزها باشد، اما طبیعتاً به علت ریزش 
مخاطب ساده و نه حرفه‌ای، می‌تواند به‌عنوان »عوارض 
جانبی خوب نوشتن« مطرح شود.حالا می‌توانیم پیرنگ 
داستان را بررسی کنیم: سال 1360 است و ضدانقلاب، 
با تمام توان، در جنگل‌های به‌هم‌فشردۀ آمل پنهان شده، 
تا ریشه انقلاب را بزند. »اویس« پسرک نوبالغی است که 
همراه با پدرش، از مبارزان قدیمی نهضت جنگل، با حمله 
ناگهانی ضدانقلاب مواجه می‌شود. در این درگیری، 
ــارت ضدانقلاب درمــی‌آیــد و اویــس که  پــدر اویــس به اس
ناظر ماجراست، شاهد مراسم بریدن سر پدرش و رقص و 
پایکوبی پس از آن می‌شود. این‌جا یکی از سربزنگاه‌های 
روانی داستان است که پیرنگ رفتار شخصیت‌ اصلی را که 
اویس باشد، شکل می‌دهد. مشاهدۀ این قتل وحشیانه 
که بارها در طول داستان در ذهن اویس مرور می‌شود، 
او را به شکلی از هیستریا مبتلا می‌کند که در جا‌یجای 
اثر، با رفتارهای جنون‌آمیز ناخودآگاه، از حال رفتگی، 
تنش عصبی، یا غرق‌شدگی در خاطرات و از دست دادن 
هوشیاری، به تصویر کشیده می‌شود. اما این ابتلا از 
آن رو مهم است که نویسنده، با خلق چنین شخصیت 
وهمی و بیمارگونه‌ای، در صدد شکل‌دهی پیکرۀ اصلی 
داستانی خود بوده است. در تمام مجال 284 صفحه‌ای 

کتاب، اویس ناظر به اتفاقات نیست، بلکه گویی در آن‌ها 
شناور است. او، چونان شخصیت پریشانی که جزئی از 
فضای داستان هست و نیست، وقایع و شخصیت‌ها را از 
منظر یک ذهن مشوش می‌نگرد. هم از این روســت که 
در مواجهه با »آسیف«، پسر چوپانی که او را از مهلکۀ قتل 
پدر نجات می‌دهد و بعدها، کاشف به عمل می‌آید که 
در حقیقت، بــرادر اوســت، گاه با ذهنی شکاک و بدبین 
به قضاوت می‌نشیند و گاه  ) که این بر دیگری می‌چربد( 
او را تا حد یک قدیس بالا می‌برد و به عصمت می‌رساند: 
»موجود کاملی است که مو لای درزش نمی‌رود...« )ص 
181( نبود قطعیتی که ذکــر آن رفــت، از همین نقطه 
منشأ می‌گیرد. اویس که در سه فصل »اویس«، »آسیف« 
و »دیلمزاد«، به شکلی نمادین در قامت یک دانای کل از 
بالای یک درخت، به روایت سه مقطع زمانی گذشته، حال 
دور و حال حاضر می‌پردازد، یک راوی مشوش آشفته‌حال 
است که  ‌به  رغم تمام تلاش‌های خود برای حفظ تمامیت 
زمانی داستان، گاه به ورطۀ جریان سیال ذهن می‌افتد، 
گاه در روایت تو، به‌عنوان دانای کل به اشتباه ظاهر می‌شود 
و گاه، به ذهنیتی دوگانه در قبال شخصیت‌ها می‌رسد. 
باید خاطرنشان کرد که این تشویش، کاملًا کنترل‌شده 
و تکنیک‌محور به کار رفته است و مطلقاً خواننده را آزار 
نمی‌دهد. تو گویی چند صفحه یک بار، سرنخی از هر یک از 
وقایع کلیدی کتاب به دست خواننده می‌دهد تا به دلخواه 
خود، منتظر و مشتاق دنبال کردن آن در صفحات بعدی 
باشد. اما به هر حال باید اشاره کرد از آن‌جا که نویسنده 
به عنوان فرم کلی خود، »رمان مدرن« را الگو قرار داده 
است، گاه از آن عدول می‌کند و به عناصر رمان پست‌مدرن 
نزدیک می‌شود که این قطعی نبودن پدیده‌ها و وقایع، یکی 

از آن‌هاست.
»آسیف«، برادری که به قول اویس، »بیست سال برادرش 
بوده، بی‌آن‌که بداند«، شخصیتی است که او را شیفته و والۀ 
خود کرده و در فصل دوم به آن پرداخته می‌شود. این‌جاست 
که از آمل، به جبهه می‌رویم و در فلاش‌بکی جــذاب، از 
روزهای پیش از انقلاب به آسیف که تحت سرپرستی یکی 
از سران نظام شاهنشاهی بوده است، با مبارزات مردمی 
همراه می‌شویم. در این فصل، اویــس، قدم به قــدم، به 
شخصیت آسیف نزدیک می‌شود، او را می‌شناسد، گاه 
دچار نفرتی بی‌پایه نسبت به وی می‌شود و گاه، چنان او 
را می‌ستاید که بر مخاطب خوش نمی‌آید. بزرگ‌ترین 
خرده‌ای که می‌توانم به این اثر بی‌نظیر بگیرم، همین است: 
این که آسیف، نه در قامت یک »انسان« مؤمن انقلابی، 
که در شمایل یک »فرشته«، با ویژگی‌های فرازمینی و 
آمیخته به خیال تصویر می‌شود. وقتی به اشتباه و به گمان 
این‌که جاسوس است، توسط اویس دستگیر می‌شود، 
وقت اذان، با دست بسته، ریسمان از دست می‌گشاید و به 
نماز می‌ایستد، در هر موقعیت مکانی و زمانی، به آسانی از 
دیده‌ها پنهان و تو گویی غیب می‌شود و... البته همۀ این 

پدیده‌ها، جنبه‌ای عرفانی دارند و مخاطب خاص این کتاب 
به نیکی می‌داند این توانایی‌ها بر اهل نظر دشوار نیست، 
اما اصل قضیه و اشکال وارد، در بالا بردن آسیف و نزدیک 
کردن او به زمرۀ همان اهالی نظر است، چنان که برای 

خواننده دست‌نیافتنی نماید.
فصل آخر، »دیلمزاد«، به گمان نگارنده، برترین و بالاترین 
بخش رمان است. در این فصل است که پس از رمزگشایی 
از همۀ اتفاقات و ماجراها، در کوه‌های سرسخت کردستان، 
در مبارزه با کومله‌ها، انگار اویس و آسیف، در هم می‌آمیزند 
و با هم یکی می‌شوند، چنان که تشخیص این دو از هم 
دشوار می‌شود. از جملات خود نویسنده در بخش آغازین 
کتابش مدد می‌گیرم: »بعد از نماز خوابیدم و خواب دیدم 
میثم را، ولی تو بودی! ناصر را، ولی تو بودی... همه کس 
و همه‌جا تو بودی. حتی خودم را دیدم و می‌دانستم که 
این خودم هستم، اما تو بودی. همه،تمام هستی‌شان را 
در تو از دست داده بودند...« )ص 15( در این فصل و پس 
از شهادت آسیف است که با نشانه‌هایی که نویسنده به ما 
می‌دهد، دچار این احساس می‌شویم که این دو شخصیت 
در حقیقت، در کنار یکدیگر، تصویری از یک انسان کامل 
را می‌سازند؛ چنان که از آغاز، در هم تنیده بوده‌اند و انگار، 
آسیف، در تمام این مدت، همان اویس بوده و اویس، خود از 
این حقیقت بی‌خبر. خلق چنین مضامینی، نه در یک شعر 
که مجال احساس مفرحی است که در پیکرۀ یک رمان که 
برای هر »چرا« باید یک »زیرا« در آستین داشته باشد، به‌واقع 
از عهدۀ یک نویسندۀ حرفه‌ای برمی‌آید و محمد رودگر، 

الحق و الانصاف حرفه‌ای است.
شخصیت‌پردازی رمان دیلمزاد، چنان پیچیده و در عین 
پیچیدگی، هیجان‌انگیز و جذاب است که خواننده، نیاز 
به بازخوانی اویس و آسیف را در خود احساس می‌کند تا در 
نهایت، به کلید بازگشایی قفل نام کتاب و کشف »دیلمزاد« 
برسد و از این کشف، ساعت‌ها سرخوش و متأثر باشد، چنان 

متناقض که اویس، چنان رازآلود که آسیف!

مصطفی محدثی خراسانی

سرزنده مثل چشمه، سرسبزچون بهاریم
سرویم و سبزقامت،کوهیم و استواریم

آیینه دارخورشید ،آیات انقلابیم
در آسمان ظلمت روشن ترین شهابیم

ما رازدار هستی با مهر کربلاییم
ما ریشه دارغیرت درظهرکربلاییم

روح حماسه و عشق درجان ما حسین است
آغازما حسین و پایان ما حسین است
در لحظه لحظه عمر، با پاره پاره جان

ماییم و دست یاری، ماییم و عهد و پیمان
سرچشمه های شوقیم ،با چشم های بیدار

لبریز ازحماسه ،ازعاشقانه سرشار
 این روی سکه، موم و آن روی سکه ،آهن

مرهم برای یاران، خنجر برای دشمن
ازهشت فصل ایثار مردانه قد کشیدیم

روح مقاومت را درعاشقان دمیدیم
خورشیدی از حقیقت دراین جهان سردیم

با تیرگی مقابل، با ظلم در نبردیم
درشرق و غرب عالم دادیم این صلا را

جغرافیا نباشد، تاریخ کربلا را
ما را ز سر مترسان چون وارث محرم

سر می دهد ولیکن، سر را نمی کند خم
از ساحت حماسه ،تسلیم دوربادا

شیطان، شکست مارا حسرت به گوربادا

 
رضا اسماعیلی

یک مرد، سر آورد، فهمیدنش سخت است
کاری حسینی کرد، فهمیدنش سخت است

او راست قامت بود، از نسل »همّت« بود
یک مرد اهل درد، فهمیدنش سخت است

دژخیم با خنجر، آمد به دنبالش
اما نشد او زرد، فهمیدنش سخت است

شد روبه رو با مرگ، با هیبتی بشکوه
در چشمِ او گل کرد، فهمیدنش سخت است

»سرباز اللّهَم، من سر نمی‌خواهم
ای شِمرِ من! برگرد...«، فهمیدنش سخت است

آن سبز توفان گرد، با لاله بیعت کرد
در این خزانِ زرد، فهمیدنش سخت است

ما گربه رقصاندیم، با عافیت ماندیم
دلمُرده و خونسرد! فهمیدنش سخت است

 
 مریم کرباسی نجف‌آبادی

آن عاشقی که عشق نیفتاده از سرش
همشهری من است و سرافراز کشورش

او افتخار دیگری از شهر لاله هاست
زانو زده است گرچه جهانی برابرش

شهری که هرچقدر کشیدم نفس در آن
وابسته تر شدم به هوای معطّرش

شهر )شهید پرور( من آه اضافه کرد
یک نوشهید را به شهیدان دیگرش

حالا تمام شهر پر از بوی عاشقی است
آن نامه آمده است و نیامد کبوترش
من نامه را به شعر درآورده‌ام که باد

آن را سریع تر برساند به مادرش
این قصه نیز باز هم از سر شروع شد

این گونه قصه ها نرسد کاش آخرش

  محمد غفاری

شوق پرواز در دل ما بود
تا دم مرگ یک نفس ماندیم

همه در راه آسمان بودند
من و یک عده در قفس ماندیم

قسمت آسمانیان پرواز
قسمت ما اسارت و ماندن

با نگاهی که غرق حسرت بود
چقدر داد می‌زدم: من! من!

ما اسیر و غریب، اما نه
پادگان در اسارت ما بود

گاه باید نرفت و باقی ماند
در ته دره بود و بالا بود

الرمادی و سامرا، بغداد
هر کجا بود با خدا بودیم

هر نسیم عطر آشنایی داشت
شکر، نزدیک کربلا بودیم

***
این اسارت هنوز هم باقی است

همه غافل از این که ما هستیم
کوچه‌ها محو در فراموشی است

ما شبیه غریبه‌ها هستیم

 نگاهی به شخصیت‌پردازی رمان »دیلمزاد«، ازانتشارات شهرستان ادب

 این منم درآینه، یا تویی برابرم؟

...هنرهای تجسمی 
ریکاردو ماتلاکاس هنرمند ایتالیایی است که در کشورهای مختلفی در 
سراسر جهان به اجرای پرفورمنس‌آرت پرداخته است. او که تحصیلاتش در 
رشته مجسمه‌سازی بوده، از کودکی علاقه بسیاری به رقص داشته و به مدیای 
نقاشی هم می‌پردازد. ریکاردو به دلیل تغییر در برنامه‌هایش پرفورمنس "اشک 
زعفران" را که برای جشنواره "هنر برای صلح" در نظر گرفته بود کمی زودتر از 
موعد جشنواره و در مجموعه آرت سنتر، همزمان با افتتاحیه نمایشگاه "جان 
کویر" اجرا کرد. او قرار است یکی از نقاشی‌های خود را در جریان نمایشگاه 
"هنر برای صلح" ارائه کند. وی با هنرآنلاین گفت و گویی کرده است که بخش 

هایی از آن را می خوانیم:
من در پرفورمنسی که باید در جشنواره "هنر برای صلح" ارائه مــی‌دادم، به 
دنبال استفاده از المان‌های ایرانی بودم. دربــاره مشکلات محیط زیستی 
ایران تحقیق کردم و متوجه شدم که مهم ترین بحران محیط زیستی در ایران، 
بحران آب است. از طرفی زعفران را هم به عنوان یک نماد با ارزش از ایران 
انتخاب کردم. دلایل خاصی برای انتخاب زعفران داشتم. زعفران در فضاهای 
کویری رشد می‌کند و پرورش و برداشت سختی دارد. در واقع زعفران خودش 
را خیلی سخت حفظ می‌کند تا به بار بنشیند و این ویژگی حفظ کردن برای 
من خیلی مهم بود. زعفران به زبان ایتالیایی از "سوفرینگ" )عذاب کشیدن( 
گرفته می‌‌شود و به نوعی انگار طبیعت دارد عذاب می‌کشد. لطافت زعفران 
خیلی اهمیت دارد. زعفران به شما یادآوری می‌کند که بیدار شوید و ببینید 
که چه بلایی دارد سر طبیعت می‌آید. لباس سفید را هم به عنوان المانی از 
طبیعت و چیزی مثل سنگ انتخاب کردم که داشت زیر بار سنگینی و سرمای 

یخ عذاب می‌کشید.
من وقتی وارد یک کشوری می‌شوم، بدون هیچ ذهنیت و قضاوتی به آن‌جا 
می‌روم و خودم را از هر چه که می‌دانم، خالی می‌گذارم. زمانی که به ایران 
آمــدم، هر کس هر چه که از من می‌پرسید، می‌گفتم نمی‌دانم. حتی نام 

فیلم‌سازهای ایرانی، یا دیگر افراد مشهور ایرانی را هم کنار گذاشتم و سعی 
کردم طوری رفتار کنم که انگار چیزی از ایران در پس ذهن من نیست. قبل 
از این‌که به ایران بیایم، به کره جنوبی، آفریقای جنوبی و فلسطین هم سفر 
کرده و یک ماه هم در ارمنستان بودم. در ارمنستان هم برای ارمنی‌ها جالب 
بود که چطور آن قدر خوب می‌توانم به فرهنگشان وصل شوم و عناصر آن‌ها را 
راحت بگیرم و با آن عناصر اثر هنری خلق کنم. سفرم به ایران هم اتفاق خوبی 
است. انگار همیشه از بچگی یک چیزی از ایران در وجود من بوده و همچنان 
هم هست. از بچگی دلم می‌خواست به ایران بیایم و تخت جمشید را ببینم و 
حالا از حضور در تهران خیلی خوشحالم. برای من انسانیت خیلی اهمیت 
دارد. همه ملت‌ها یک چیز مشترک دارند و آن یک چیز، انسانیت است که همه 
را به هم وصل می‌کند. اگر دنیا یک دریا باشد که رودخانه‌های مختلف، یعنی 
کشورها، آداب و سنن به آن سرازیر می‌شوند، من دوست دارم در مرکز آن دریا 

شنا کنم و دلم‌ نمی‌خواهد وارد آن رودخانه‌ها شوم چون در این صورت دیگر 
دریا را نخواهم دید.

این ذهنیت من است و آن را نمی‌شود به همه تعمیم داد. چیزی که مرا زنده نگه 
می‌دارد، همین ارتباط برقرار کردن با فرهنگ‌های دیگر است. من ادبیات 
کشورهای مختلف را خیلی می‌خوانم ولی زمانی که می‌خواهم وارد آن فضا 
شوم، صدا، موسیقی و آوا‌های زبان‌های مختلف برایم اهمیت دارد. هر فرهنگی 
صدا و موسیقی خاص خودش را دارد و آن صداهاست که به من ایده می‌دهد. 
همه آدم‌ها مثل یک سلول هستند برای یک سیستم. درست است که آدم‌ها با 

همدیگر فرق دارند ولی باید در نهایت یک مجموعه واحد را بسازند.
بومی کردن یک پرفورمنس باعث می‌شود که مخاطب به آن وصل شود و با 
آن ارتباط برقرار کند. من در پرفورمنس "اشک زعفران" از المان‌های ایرانی 
استفاده کردم تا مردم ایران با آن ارتباط بگیرند؛ در غیر این صورت پرفورمنس 
ــران لطف آن‌چنانی نداشت. بنابراین بومی کــردن یک  من بــرای مــردم ای

پرفورمنس اهمیت زیادی دارد.
نقاشی هم برایم مثل روند فکر کردن می‌ماند و هم به مثابه یک مدیوم مستقل 
برای خلق اثر هنری است. من ساعت‌ها جلوی یک فضای خالی می‌نشینم و 
خودم را برای خلق ایده‌هایم آماده می‌کنم اما به هر حال نقاشی برایم به مثابه 
خلق اثر هنری هم است. آثار مربوط به قرون وسطی که تصاویر عجیب و غریبی 

از آن‌ها باقی مانده، خیلی روی نقاشی‌هایم تأثیرگذار هستند.
مردم بعد از اجرای پرفورمنس، خیلی خوب با من ارتباط برقرار کردند. حتی 
آدم‌های سالخورده هم آمدند و با من حرف زدند و یک عده درباره کارم سؤال 
کردند. از ارتباط مردم ایران با کارم خیلی خوشحالم. کشور ایران فرهنگ 
خیلی لطیف و عمیقی دارد. من به فرهنگ ایران خیلی وصل شدم و با آن ارتباط 
خوبی برقرار کردم. حس می‌کنم در خانه‌ام هستم و این اتفاق خوبی است که 

در ایران برای من می‌افتد.

روایت هنرمند ایتالیایی از حضور در ایران

  درگذشت »پیرمرد بزرگ«
 آثار علمی تخیلی

»برایان آلدیس« از بزرگ‌ترین نویسندگان ژانر علمی تخیلی 
در قرن بیستم در ۹۲ سالگی درگذشت.

به گــزارش ایسنا به نقل از گاردین، این نویسنده پرکار 
انگلیسی که نویسندگی بیش از ۸۰ کتاب را در کارنامه 
داشت، پیرمرد بزرگ ژانر علمی تخیلی نامیده می‌شد که با 
آثارش از سال ۱۹۵۰ میلادی به بعد نقش قابل‌ توجهی در 

شکل‌گیری این گونه ادبی ایفا کرد.
»برایان آلدیس« نویسنده، هنرمند، شاعر و شرح حال‌نویس 
که متولد ۱۹۲۵ در انگلیس بود، در خانه‌اش در آکسفورد 
و پس از بــرگــزاری جشن تولد ۹۲ سالگی‌اش در کنار 
دوستان و خانواده‌اش درگذشت.او نویسنده آثار کلاسیک 
علمی‌ تخیلی چون »بی‌وقفه«، »گل خانه« و »گِــری بِرد« 
و همچنین سه‌گانه »هلیکانیا« بود که توانست با این آثار 
خلأ میان آثار کلاسیک علمی‌ تخیلی و ادبیات معاصر را 
پر کند. او همچنین نویسنده تعداد زیادی داستان کوتاه 
از جمله »ابراسباب‌باز‌یها تمام تابستان دوام می‌آورند« 
است که بعدها دست مایه ساخت فیلم »هوش مصنوعی« 
ساخته »استیون اسپیلبرگ« شد.این نویسنده انگلیسی 
در طول دوران فعالیت خود جایزه‌های ادبی فراوانی را به 
دست آورد که از جمله می‌توان به جایزه »هیوگو« و »نبیولا« 
بــرای آثــار علمی تخیلی و فانتزی، دکترای افتخاری از 
دانشگاه »رِدینگ«، دریافت عنوان »استاد بزرگ« از انجمن 
نویسندگان آثار علمی تخیلی و فانتزی آمریکا و همچنین 
دریافت بالاترین نشان امپراتوری بریتانیا برای خدماتش 
در عرصه ادبیات اشاره کرد.»برایان ویلسون آلدیس« متولد  
۱۸ اوت ۱۹۲۵ در دورهام اولین داستان علمی تخیلی 
خود را با عنوان »مسابقه جنایی« در سال ۱۹۵۴ و اولین 
داستان بلند خود را به نام »سفر یکسره« در سال ۱۹۵۸ 
منتشر کرد. او چند سال بعد رمان »خانه داغ« را عرضه کرد 
که این کتاب نیز با استقبال مخاطبان و منتقدان همراه 
شد. »گری برد« که یکی از موفق‌ترین رمان‌های »آلدیس« 
است در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و پس از آن »آلدیس« به 
عنوان نویسنده آثار علمی تخیلی در مجلات مشغول کار 
شد. »فرانکشتاین رها شده«، »واکنش مذکر«، »زندگی 
فراموش‌شده«، »جایی در شرق«، »سیاره نئاندرتال«، »لحظه 
کسوف«، »تازه‌واردها، روابط قدیمی«، »زندگی در غرب« و 
»روز یادآوری« بخشی از آثار متعدد »برایان آلدیس« هستند.

کیهان کلهر و رامبرانت تریو نیمه 
شهریوردرتالار وزارت کشور

کیهان کلهر و رامبرانت تریو در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور 
امسال در تالار وزارت کشور به صحنه می روند و تمامی 

بلیت‌های روز اول این کنسرت فروش رفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، کیهان کلهر که این روزها 
در حال آماده شدن برای اجرای چند کنسرت در اروپاست، 
به زودی روی سن تالار وزارت کشور خواهد رفت و به همراه 

گروه رامبرانت تریو به اجرای کنسرت می پردازد.
او ابتدا روزگذشته) 22 آگوست( در جشنواره هوی بلژیک 
به همراه اردال ارزنجان قطعاتی را اجرا کرد و بعد از آن، در 
روز 25  آگوست درجشنواره موسیقی سامرتون در آلمان 
در کنار این هنرمند به اجرای برنامه خواهد پرداخت. سپس 
در روز 27 آگوست، در شهر اوترخت هلند در جشنواره جز 
"اوده موزیک"  )Oude Muziek Kazz Festival( به همراه 
گروه هلندی جز رامبرانت تریو روی سن خواهد رفت.بعد از 
این مجموعه کنسرت در اروپا، او به ایران باز خواهد گشت 
تا در نیمه شهریور  به همراه رامبرانت فرایش)پیانو(، تونی 
اورواتر )کنترباس( و وینسنت پلژر )سازهای کوبه ای( به 
اجــرای کنسرت برای مخاطبان ایرانی بپردازد و اولین 
ــران به همراه این گــروه را رقم  کنسرت مشترکش در ای
بزند.  این در حالی است که همکاری این هنرمند و این 
گروه از سال 2011 آغاز شده است و بارها درجشنواره 
های معتبر اروپا به اجرای قطعات موسیقی پرداخته اند.
همچنین طی ماه های آینده آلبومی از یکی از اجراهای 
مشترکشان در ایران منتشر خواهد شد که در حال حاضر 
آخرین مراحل فنی آن در حال انجام است. همکاری کلهر و 
رامبرانت  تریوکه یکی از معروف ترین و معتبرترین گروه های 
موسیقی جز اروپاست و توانسته، تورهای کنسرت موفقی 
را در کشورهای مختلف برگزار کند در اجرای قطعاتی در 

تلفیق موسیقی شرق و غرب است.

...موسیقی 
طنین موسیقی فیلم‌های مطرح در یک کنسرت

در شب بیست و نهمین روز مرداد تالار وحدت میزبان 
ــزارش باشگاه  کنسرت ویولن امین غفاری بود.به گ
قطعه  نخستین  هونر  جیمز  از  پویا؛اثری  خبرنگاران 
این کنسرت کلاسیک بــود. »زورو« همزمان با شروع 
پخش  و  سولیست  به‌عنوان  غفاری  امین  هنرنمایی 
تصاویری از فیلم سینمایی زورو به اجرا درآمد. این قطعه 
با فضایی که ایجاد کرد توانست از همان ابتدا مخاطب را 

با خود همراه کند.
امین غفاری پس از نخستین قطعه، با اظهار خرسندی 
از حضور مخاطبان خود، قطعه بعدی را به پدر و مادرش 
تقدیم کرد. »لیبسلاید« با پشت پیانو نشستن نوازنده 
ــاز شــد. در این  ــوای ایــن ســاز آغ پیانو و شنیده شــدن ن
قطعه که ساخته فریتز کرایسلر بود، ساز ویولن و پیانو 
به زیبایی با یکدیگر هم‌صدا شدند و نوایی دلنشین را 
ایجاد کردند. بی‌وقفه قطعه بعدی که »هری پاتر« نام 
داشت، نواخته شد. نت‌های ابتدایی این قطعه جمعیت 
را به شوق آورد و صدای تشویق‌ها بلند شد. تصاویر فیلم 
هری پاتر در پس‌زمینه به خاطره‌انگیزی این قطعه کمک 

کرد و حاضران را به گذشته برد.اثری از آثار انیو موریکونه 
انتخاب بعدی بود. در »سینما پارادیزو« گروه به‌خوبی با 
امین غفاری همراه شد. این قطعه آرام جو سالن را تغییر 
داد و همه را برای شنیدن اثر زیبایی از باخ آماده کرد. 
»ایر« با پخش تصاویری از آسمان نواخته شد. »پرلود و 
آلگرو« به‌عنوان آخرین قطعه بخش نخست پس از »ایر« 
اجرا شد.پس از تنفسی چنددقیقه‌ای بخش دوم کنسرت 
با اثــری از رامین جــوادی آغــاز شد. »بــازی تاج‌وتخت« 
شروعی پرشور برای بخش دوم محسوب شد و جمعیت 
را مجذوب صحنه کرد. »شاکن« با حرکت آرشه غفاری 
طنین‌انداز شد. اثر ویتالی به ساخته‌ای از جیمز هورنر 
پیوند خورد و »شجاع دل« شنیده شد.انتخابی از قطعات 
خاطره‌انگیز هانس زیمر کنسرت را ادامه داد. »دزدان 
دریای کارائیب« این انتخاب بود. این قطعه نوستالژیک 
همزمان با پخش تصاویر فیلم آن نواخته شد.پس از 
»والس بهار« که از ساخته‌های خود امین غفاری بود، 
قطعه انتهایی به اجرا درآمد و »چارداش« به‌عنوان حسن 

ختام این کنسرت اجرا شد. 

خوانندگان دهه ۷۰ در تهران کنسرت می‌دهند
های  »شــب  تابستانی  جشنواره  خبری  نشست  در 
آرتمیس«، برگزارکنندگان این رویــداد فرهنگی از 
برپایی چند کنسرت ویژه با حضور خوانندگان برگزیده 

موسیقی کشورمان خبر دادند.
ــادی مــدیــر اجــرایــی  ــره ــران ف ــه ــه گـــزارش  مــهــر، م ب
ــواره، در ابــتــدا ینــشــســت خــبــری جــشــنــواره  ــن ــش ج
آرتمیس« که روز گذشته در  تابستانی »شــب هــای 
مجتمع »آرتمیس« تهران برگزار شد، بیان کرد: این 
برای اولین بار است که یک مکان تجاری از یک حرکت 
فرهنگی هنری مناسب حمایت کرده و فکر می کنم 
این دوره از جشنواره رویــدادی برای دیدار صنعت و 
هنر است که در برگیرنده فضای متفاوتی در حوزه 
های مختلف فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی به حساب 

می آید.
مدیر اجرایی این جشنواره موسیقایی بیان کرد: بخش 
اصلی جشنواره متمرکز بر برگزاری کنسرت هاست 
البته در کنار این ها ویژه برنامه ها ینمایشی را هم 
داریم که فکر می کنم از فضای جالب توجهی برخوردار 

موسیقی  خوانندگان  از  استفاده  کنار  در  ما  باشد. 
اصیل ایرانی، پاپ و موسیقی نواحی از جمله حجت 
اشرف زاده، فرزاد فرزین، رضا صادقی، سالارعقیلی، 
محمد زند وکیلی، گروه روناک، گروه سون، رستاک 
حلاج، رضا شیری، اشــوان و امید جهان ویژه برنامه 
هایی را برای خوانندگان دهه 70 در نظر گرفتیم که در 
این برنامه تعدادی از خوانندگان معتبر و معروف نسل 
اول موسیقی پاپ از جمله قاسم افشار، حمید حامی، 
نیما مسیحا، مانی رهنما، حمید خندان و محمدرضا 
عیوضی در مکان جدیدی که در حاشیه دریاچه خلیج 

فارس تعبیه شده، به اجرای برنامه می پردازند.
ــرای  ــر حـــال بـــرگـــزاری کــنــســرت ب ــه ه ــزود: ب ــ وی اف
خوانندگان مطرح دهه 70 یکی از اقدامات مهمی 
ــن دوره از جــشــنــواره روی آن تاکید  ــت کــه در ای اس
زیادی داشتیم و امروز بسیار خوشحالم که به همت 
برگزارکنندگان، این مهم اتفاق افتاد و ما بعد از سال 
ها شاهد اجرای خاطره انگیز خوانندگانی هستیم که 

با آن ها خاطرات زیادی داریم .

»بانگ آزادی« برای 
مدافعان حرم بازسازی شد

محمد گلریز یک قطعه موسیقی برگرفته از 
سرود ماندگار »بانگ آزادی« برای قدردانی از 

شهدای مدافع حرم آماده کرده است.
محمد گلریز خواننده پیش کسوت موسیقی 
ــاره بــه تازه‌ترین  ــو بــا  مهر با اشـ در گفت وگ
فعالیت‌های خود بیان کرد: با حمایت مرکز 
آوای انقلاب اسلامی )مأوا( قطعه ای را برگرفته 
از سرود ماندگار »بانگ آزادی« توسط جوانان 
باذوق تنظیم و برای قدردانی از شهدای مدافع 

حرم آماده کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این کار حس نوستالژیکی برای 
مخاطبان دارد و ما هم با جایگزینی برخی 
کلمات در ترانه اصلی، فضای شورانگیز و پر 
احساسی را به آن اضافه کرده‌ایم که از نظر 
خودم کار بسیار زیبایی شده است و امیدوارم 
مورد پسند مخاطبان نیز قرار گیرد.گلریز با 
تاکید بر این که هنرمندان وظیفه دارند برای 
تجلیل از ایثارگری شهدا نیز اثر خلق کنند، 
گفت: کار دیگری هم که تصمیم داریم روی آن 
تمرکز بیشتری داشته باشیم حرکت به سمت 
هم‌خوانی و تواشیح در قالبی جدید است که 
صحبت هایی با هنرمندان فعال این عرصه 
شده است و امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم در 

این زمینه به نتیجه نهایی برسیم.
این خواننده اظهار کرد: سال گذشته به همت 
تعدادی از دوستان قطعه ای را به مناسبت 
سالروز ورود آزادگان سرافراز تولید کردیم که 
کار بسیار زیبایی شد اما به دلیل بی‌برنامگی، 
پخش خوبی نداشت به همین منظور امسال 
در شکل گسترده تری کار را به مردم معرفی 
می‌کنیم. البته متاسفم که چنین آثــاری در 
رنگارنگ  های  ترانه  میان  مطلق  مظلومیت 
امروزی گم شد و کمتر مسئولی برای پیگیری 

آن اقدام کرد.


